
ــان، رنجانده بودند. به خاطر حفظ جان امام  امام را با رفتارش

ــيعيان و گواه گرفتن  ــن عسكري معرفي ايشان به ش حس

ــد.  ــر امامتش، در ماه هاي آخر عمر امام هادي انجام ش ب

ــياري از  به همين دليل هنگام رحلت امام هادي هنوز بس

شيعيان از امامت امام حسن عسكري آگاه نبودند. گروهي 

ــان يعني «محمدبن علي» اعتقاد  نيز قائل به امامت برادر ايش

پيدا كرده بودند كه در زمان حيات امام هادي  فوت كرده 

بود. ترديدها زياد شده بود. برخي ايشان را آزمايش مي كردند 

ــان برطرف شود و بعضي به امام نامه مي نوشتند، تا  تا شك ش

ــان را بدهد. اين شك و ترديدها به حدي بود كه امام  پاسخ ش

در پاسخ گروهي از شيعيان در اين زمينه، با آزردگي و رنجش 

فراوان نوشت: «هيچ يك از پدرانم، مانند من، گرفتار شك و 

تزلزل شيعيان در امر امامت نشده اند...» 

نامش عبدالعزيز بلخي بود.

ــفند  ــي به بازار گوس ــان منته  روزي در خياب

فروش ها نشسته بود. امام را ديد كه به سمت 

ــد. فكري به  ــهر حركت مي كن دروازه هاي ش

ذهنش رسيد. با خود گفت: «خوب است فرياد 

ــت، او را  ــم كه اي مردم، اين حجت خداس كن

بشناسيد.» اما فكر كرد: «آن وقت مرا خواهند 

كشت!» وقتي امام از كنارش گذشت، انگشت 

ــبابه اش را بر دهان گذاشت و اشاره كرد كه  س

سكوت كند. اما دست خودش نبود. به سرعت 

پيش رفت و پاهاي امام را بوسيد. امام فرمود: 

ــت خودت را] فاش  «مواظب باش، اگر [محب

ــب به  ــد!» همان ش ــي، هلاك خواهي ش كن

ــت. امام به او فرمود: «بايد راز  خدمت امام رف

ــته مي شويد؛ خود را به  داري كنيد وگرنه كش

ــتان  خطر نيندازيد.» و اين گونه امام جان دوس

شان را حفظ مي كردند.

ــت و از فقر و تنگ دستي شكايت كرد. اما  نامه اي به امام نوش

ــا خود گفت: مگر امام صادق نفرموده كه «فقر با ما  بعد ب

ــته شدن با ما بهتر از  ــت و كش بهتر از توانگري با ديگران اس

زنده ماندن با دشمنان ماست؟»

امام در پاسخ نامه اش نوشت: «هرگاه گناهان دوستان ما زياد 

شود، خداوند آنها را به فقر گرفتار مي كند و گاهي از بسياري 

ــان آنان در مي گذرد. هم چنان كه پيش خود گفته اي،  از گناه

ــاني  ــت. ما براي كس فقر با ما بهتر از توانگري با ديگران اس

ــوند، پناهگاهيم، و براي كساني كه از ما  كه به ما پناهنده ش

ــتيم كه[براي  ــاني هس هدايت بجويند، نوريم. ما نگهدار كس

ــر كس ما را  ــوند. ه ــل مي ش نجات از گمراهي] به ما متوس

دوست بدارد، در رتبه ي بلند [تقرب به خدا] با ماست و كسي 

كه پيرو راه ما نباشد، به سوي آتش خواهد رفت.

ــور كرده بود، هر هفته  حكومت، امام را مجب

ــنبه در دربار حاضر  روزهاي دوشنبه و پنج ش

ــروم بودند  ــان مح ــوند. مردم از ديدار ايش ش

ــه هزاران نفر  ــن بهانه ي خوبي بود ك و همي

ــير حركتش اجتماع كنند؛ آن  مشتاق، در مس

ــان كه به  ــدر كه راه ها بند مي آمد. چشم ش ق

امام مي افتاد، سكوت مي كردند و برايشان راه 

ــان، وضع به  باز مي كردند و پس از عبور ايش

حال طبيعي برمي گشت.

ــود. تصميم گرفت در  ــار ب از نظر مالي در فش

ــد، ولي  نامه اي، وضع خود را براي امام بنويس
خجالت كشيد.

ــيد، امام صد دينار برايش   وقتي به منزل رس

ــت: «[اي ابوهاشم]  فرستاد و در نامه اي نوش

ــتي، خجالت نكش و پروا  هر وقت احتياج داش

ــت خدا به  ــواه كه به خواس ــن و از ما بخ مك

مقصود خود مي رسي.» 

ما براي آنان که از ما 
هدايت  بجويند، نوريم
سيده فاطمه موسوي
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سوختن در التهاب حلبچه
به بهانه بمباران شيميايي حلبچه

معصومه صفرآبادي فراهاني

ــبز نخلستان باريكه  ــيم تا هواي س از بوي نس
راهي بود اما...

تصويرها سخن مي گويند از لبخندهاي كودكانه 
شهر تا اجساد تاول زده. 

ــهر كه اينك بوي  ــنامه بهاري اين ش از شناس
فاجعه مي دهد.

ــقف آبي  ــرو ريختن س ــا ف ــاك ت از ارزش خ
آرزوها...

رد پاي باروت از ديوارهاي استوار مي گويد كه 
بر سر حقيقت اين شهر آوار شده اند. 

ــه انفجار  ــدا در ثاني ــاي بي ص ــام عقربه ه تم
ايستاده اند. 

ــال مرگ ضجّه  ــموم ميان قيل و ق ــهر مس ش
مي زند. 

ــهر  ــيميايي هوا در كوچه پس كوچه هاي ش ش
زوزه مي كشد. 

هيچ نسيمي را ياراي وزيدن نيست. 
سرهاي سرگردان بر مدار بي تابي مي چرخند و 

مبهوت از هواي مه آلود شهرند. 
ــه هاي  ــا ياد آخرين نفس ها را به شيش چهره ه

شهر، خاموش حس مي كنند. 
هوا سمي و استخوان سوز مي تازد.

ــريان هاي شهر رودي از گدازه هاي غصه  در ش
مي دود.

ــت و  ــهر، مات زده اس ــم در نگاه ش ــق چش اف
ــيد گويي در يك قدمي حادثه خاموش  خورش

شده است. 
ــاخه هاي پاييز، آخرين  ــك تر از ش كام ها خش

واژه ها را در گوش باد زمزمه مي كنند.
زمين چنان سوخته كه كنجي براي نگريستن 

و گريستن باقي نمانده.
ــز در التهاب حلبچه  ــه از روزگار ني ــن صفح اي

سوخته است.

منابع:
 الارشاد شيخ مفيد، ج2، ترجمه سيد هاشم رسولي محلاتي.

منتهي الامال، شيخ عباس قمي، ج2. 
 .1381 ،مهدي پيشوايي، قم، مؤسسه ي امام صادق ،سيره ي پيشوايان، نگرشي بر زندگاني اجتماعي، سياسي و فرهنگي امامان معصوم

امام، يعنى نماينده خدا. يعنى همان كسى كه خدا به 

ملائكش گفت به احترام او، بر آدم سجده كنند و از 

همان روز كه سجده نكرد، شيطان شد.

امام يعنى راه هميشه مستقيم خدا.

ــود از من طلب كنيد، هر  ــان راهى كه خدا فرم  هم

روز در نمازتان... « اهدنا الصراط المستقيم»

ــل جانش و مثل  ــن بود و كلامش مث ــه حس و او ك

ــى خواهى از همه مردم  ــش زيبا، فرمود« اگر م نام

زاهدتر باشى، كافى ست بى خيال گناه شوى و اگر 

دوست دارى از همه مردم عابدتر باشى كافى است 

ــان  ــات خدا را انجام دهى» و باز فرمود « انس واجب

ــع و فروتنى نعمتى  ــى ندارد و تواض كينه توز خوش

است كه هيچ كس به آن حسادت نمى كند»

ــان و  ــانتان احس ــتانش فرمود« به خويش و به دوس
محبت كنيد»

ــرادرش جعفر(  ــهادت امام، ب پس از ش

ــذّاب) نزد عبيداالله، وزير خليفه  جعفر ك

ــت: منصب برادرم را به من  رفت و گف

ــاليانه بيست  واگذار. من در برابر آن س

هزار دينار به تو مي دهم. 

وزير پاسخ داد: احمق! خليفه آن قدر به 

روي كساني كه پدر و برادر تو را ( امام 

 ( ــن عسكري هادي و امام حس

ــيد تا بلكه  ــير كش امام مي دانند، شمش

ــده برگرداند  ــد آنان را از اين عقي بتوان

ــت و با تمام كوشش هايي  ولي نتوانس

ــالا اگر تو در  ــد. ح كه كرد، موفق نش

نظر شيعيان امام باشي، نيازي به خليفه 

ــر خليفه نداري و اگر در نظر آنان  و غي

ــي، كوشش  ــته باش چنين مقامي نداش

ــن فايده اي  ــن راه كوچك تري ما در اي
نخواهد داشت. 
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